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موضوع بحث: سه گروه طالب علم ‐ 87/8/1

روز شنبه، روز شهادت امام صادق(ع)، رئیس مذهب ما و بنیانذار فقه شیعه است. ما آن مقدار روایت که در فقه، از امام
صادق و امام باقر(ع) داریم، از هیچدام ائمهی دیر نداریم؛ و اگر امروز این حوزهها نشاط و حیات علم و فقه دارد، همه از

برکات همان کلمات نوران است که از امام صادق(ع) صادر شده است.

حدیث از حضرت امام صادق(ع) در کاف، جلد اول، قسم نوادر در «فضیلت علم» دیدم که برای ما خیل خوب است. البته
حدیث مرفوع است.

نْفص و اءرالْم و لهلْجل هطْلُبي نْفص هِمفَاتص و هِمانيعبِا مرِفْهثَةٌ فَاعََث لْمةُ الْعطَلَب» :(ع) قَالهدِ البع ِبا َلا هفَعر يماهربا نب لع
يطْلُبه لستطَالَة و الْخَتْل و صنْف يطْلُبه للْفقْه و الْعقْل فَصاحب الْجهل و الْمراء موذٍ ممارٍ متَعرِض للْمقَالِ ف انْدِية الرِجالِ بِتَذَاكرِ

و طَالَةتسا باحص و هومزيح نْهم قَطَع و هشُومذَا خَيه نم هال فَدَق عرالْو نم َّتَخَل و بِالْخُشُوع لبرقَدْ تَس لْمالْح فَةص و لْمالْع
َلع هال معفَا ماطح هدِينل و ماضه هِمائلْوحل وفَه هوند نم اءيغْنْل عاضتَوي و هاهشْبا نم هثْلم َلع يلتَطسي لَقم و ٍبذُو خ الْخَتْل

هنْدِسح ف لاللَّي قَام و هنُسرب نَّكَ فرٍ قَدْ تَحهس نٍ وزح و ةآبذُو ك قْلالْع و قْهالْف باحص و هثَرا اءلَمآثَارِ الْع نم قَطَع و هرذَا خُبه
طَاهعا و انَهكرذَا اه نم هفَشَدَّ ال هانخْوا ثَقوا نشاً محتَوسم هانزَم لهارِفاً بِاع هنشَا َلع ًِقْبقاً مشْفياً ماعد ًِجو َخْشي و لمعي

يوم الْقيامة امانَه‌»؛
حضرت فرمود کسان که طلبهی علم هستند، و در صدد تحصيل دانش م‌باشند سه گروهند که آنها را به أعیان و صفاتشان

بشناسید.
گروه اول: «صنْف يطْلُبه للْجهل و الْمراء»؛ ی گروه افرادی هستند که دنبال علم مروند برای اینه با دیران ستیزهجوی کنند؛

از علمشان علیه دیران استفاده کرده و با آنها جدال کنند.

در برخ روایات دیر هم داریم که سؤال مکنند علم چیست؟ مفرمایند: سوت. یعن سوت که همراه با فر و تعقّل باشد.
مجدداً سؤال مکنند علم چیست؟ مفرمایند گوش دادن و استماع.

لبرقَدْ تَس لْمالْح فَةص و لْمرِ الْعالِ بِتَذَاكِجالر ةنْدِيا قَالِ فلْمل ِضرتَعارٍ مموذٍ مم اءرالْم و لهالْج باحفرماید: «فَصبعد م
بِالْخُشُوع و تَخَلَّ من الْورع فَدَق اله من هذَا خَيشُومه و قَطَع منْه حيزومه»؛ کس که علم را برای مراء یاد مگیرد، دیران را با
علمش اذیت کرده و علمش را به رخ دیران مکشاند. دیدهاید گاه مشود که انسان در جای ی حرف اشتباه را م‌زند،

حالا ی عالم بزرگتری هم آنجا نشسته، در جلوی جمعیت شروع مکند انسان را را مفتضح کردن، تعابیری را به کار مبرد که
تو درس نخواندی، مر تو بسواد هست، تو حظّ از علم نداری!
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حالا ی اشتباه کرده و ی حرف غیرعالمانهای را گفته، مشود با بیان محترمانه در خفا و خلوت به او تذکر داد.

واقعاً به این وسیله خودمان را مح بزنیم. من گاه با بعض از بزرگان که از دنیا رفتهاند، چهار ساعت در ی جا دو نفری
نشسته بودیم تا من سؤال نمکردم، حرف نم‌زد.

اين گروه افرادي هستند که وقت بزرگان جمع هستند همهاش مخواهد حرف بزند؛ در ی جمع که افراد خیل ملاتر از او،
عالمتر از او وجود دارد، مخواهد حرف بزند. از او سؤال نردهاند، از دیری سؤال کردهاند او جواب مدهد.

او فروتن را به خودش آویخته، یعن به ظاهر خودش را فروتن نشان مدهد اما این آدم ورع ندارد، خدا بین این آدم که علم را
برای به رخ کشاندن و سرکوب دیران استفاده کند، به خاک مزند و بیچارهاش مکند و کمر او را جدا مکند.

یعن به ی حدی مرساند که ناتوان و عاجز است و هیچ اعتباری نخواهد داشت؛ و از هست ساقطش مکند.

علم نعمت است که خداوند به عدهی قلیل مدهد و اکثر مردم از علم بهره ندارند؛ حال، اگر انسان کفران نعمت کند، خداوند
زود از او مگیرد.

شما اگر کتاب با ارزش را مبینید که دست بچهتان افتاده و ممن است پاره کند، مدوید به طرف او و کتاب را از او
مگیرید! حال، خداوند نیز اگر به کس نعمت دهد و شخص با آن نعمت به دیران مباحات کند، مثلا به زنش گفت که من اهل

نماز شب هستم و تو اینطور نیست؛ بین من و تو خیل فاصله است، خداوند آن نعمت را از او مگیرد.

مراقب باشیم که واقعاً علم را برای مراء و جدال و به رخ دیران کشاندن قرار ندهیم که نورانیتش از بین مرود. اگر امروز آیهای
را فهمیدیم، ارزشش را برای خودمان حفظ کنیم. بوییم خدایا این آیه نات دیری هم دارد، آنها را نیز به ما یاد بده.

در سال گذشته عرض کردیم «و لا تعجل بالقرآن من قبل أن یقض إلی وحیه»، چنین بود که پیامبر تا ی آیهای را مشنید
بلافاصله بیان مکرد؛ خدا به پیامبری که أشرف موجودات و أعلم ما سوی اله بعد از خداوند است، مگوید ی مقدار صبر

کن، خصوصیات آیه را برایت بوییم و مأمور شد که بوید «و قل رب زدن علماً».

واقعاً ناه کنید در بین علما، از این دید بررس کنید، ببینید عالم که واقعاً علم وجود او را احاطه کرده، تا از او سؤال نمکنید
جواب نمدهد؛ وقت هم سؤال کردید با ی حالت فروتن و ی وظیفه آنچه که بلد است مگوید، آنچه را هم که بلد نیست، بلد

نیست، و از آنچه هم که مگوید به دیران مباحات نمکند و از گفتن این که نمدانم، شرمسار هم نمشود؛ علم برای چنین
افرادی نورانیت مآورد، علم آنها را مسازد. با قطع نظر از عبادات، اگر انسان حدّ و حدود علم را رعایت کند، خود علم هم

سازنده است.

گروه دوم: «و صنْف يطْلُبه لستطَالَة و الْخَتْل»؛ ی گروه برای اینه خودشان را بلند جلوه بدهند، مستطیل جلوه بدهند، و برای
فریب دادن دیران علم را یاد مگیرند؛ که این در زمان ما هم متاسفانه وجود دارد. «ذُو خبٍ و ملَق»؛ آدم چاپلوس است، اهل

فریب و نیرن است. «يستَطيل علَ مثْله من اشْباهه و يتَواضع لْغْنياء من دونه»؛ بر همردیفهای خودش بلند طلب مکند،
خودش را مخواهد بلند نشان دهد، و بر أغنیای که کمتر از خودش هستند، تواضع م کند.

«فَهو لحلْوائهِم هاضم و لدِينه حاطم»؛ برای حلوای اغنیاء، هاضم است؛ یعن مرود سر سفره آنها منشیند، ولو اینه دین
خودش را بشند. «فَاعم اله علَ هذَا خُبره و قَطَع من آثَارِ الْعلَماء اثَره»؛ خداوند خبر و اثر چنین آدم را به طور کل از بین

مبرد؛ یعن دیر ی آدم بنام و نشان خواهد شد؛ هم در زمان حیاتش، هم بعد از زمان حیاتش.



گروه سوم: «و صنْف يطْلُبه للْفقْه و الْعقْل»؛ اما بعضها فقه را برای فهمیدن، درک و تعقل فرا مگیرند.

نَّكَ فآدم های محزون و اهل سهر هستند، «قَدْ تَح رٍ»؛ اینها معمولاهس نٍ وزح و ةآبخصوصیات این گروه این است: «ذُو ك
برنُسه»؛ یعن معمولا خلوت گزین مشود و وقتش را به بطالت و بو بخند نمگذراند. خلوت گزین، نه اینه کاری به مشلات

مردم هم نداشته باشد.

«و قَام اللَّيل ف حنْدِسه يعمل و يخْشَ وجًِ داعياً مشْفقاً مقْبًِ علَ شَانه»؛ آدم است که برای خودش کار مکند و برای
دیران از خدا مترسد.

علم آن است که برای آدم خشیت بیاورد، علم دریای است که انسان هرچه وارد آن شود، خشیتش زیادتر مشود؛ باید توجهش
به عظمت خدا بیشتر شود. علم که خشیت نیاورد، آن علم برای انسان نورانیت ندارد؛ و انسان جزء گروه اول و دوم مشود.

«عارِفاً بِاهل زَمانه»؛ عارفاً باهل زمانه مردم زمان خودش را خوب مشناسد. اصلا کس که علم را برای فر و تعقل دنبال
مکند، ی از چیزهای که خدا به او مدهد، این است که متواند اهل زمانش را بشناسد.

«مستَوحشاً من اوثَق اخْوانه فَشَدَّ اله من هذَا اركانَه و اعطَاه يوم الْقيامة امانَه‌»؛ خدا این آدم را برقرار و باق مکند. همیشه
ارکان او را محم نه مدارد و روز قیامت خداوند امان را به او اعطا مکند.

این سه گروه طالب علم هستند. حالا واقعاً بنشینیم خودمان را مقایسه کنیم و ببینیم داخل کدام ی از این سه گروه هستیم؟! آیا
ما علم را برای مراء، برای دیران مخواهیم؟ برای اینه بزرگ طلب کنیم و به مقام برسیم؟ برای اینه منصب پیدا کنیم؟

خودمان را هم فریب ندهیم، برای خودمان که نمتوانیم توجیه کنیم! سع کنیم واقعاً این نورانیت علم را اگر در ما کم است و یا
نیست، هر روزی که مآییم ببینیم خشیتمان از خدا بیشتر شده است یا خیر! امروز ببینیم درون ما آرامتر شده یا نه؟ ببینیم

امروز اگر از ما تعریف و تمجید کردند، اثری دارد یا ندارد؛ مشغول خودمان و خدای خودمان هستیم، یا اینه نه، دنبال عناوین
و بالا رفتنها و منصبها و همین بدبختهای هستیم که خیل از ماها گرفتار آن هستیم.

این روایت، بسیار روایت مهم است. إن شاء اله خداوند همه ما را از صاحبان فقه و عقل قرار بدهد.


